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ران
ی ای

برا

 

 قرار بود برویم مشهد که جنگ شد

حســین نیکبخت، از نیروهای داوطلب هلال احمر تهــران، حدود دو 

سال با مجتبی ملکی رفاقت و همکاری داشــت. رفاقتی که نه فقط در 

شیفت‌های امدادی، بلکه در دل عملیات‌های سخت، نمازهای جماعت، 

شوخی‌های دوستانه و لحظات ساده‌ای مثل آشپزی در پایگاه شکل و 

عمق گرفت. حالا، بعد از شــهادت مجتبی در جریان تجاوز دشمن، او 

از رفیقی می‌گوید که حضورش هنوز هم در فضای پایگاه جاری‌ است. 

نیکبخت درباره شروع آشنایی‌شان می‌گوید: »آقا مجتبی پیش از این‌‌‌که 

کادر شود، سال‌ها داوطلب هلال احمر بود، تمام دوره‌ها را گذرانده بود 

و بعد از آن اســتخدام هلال احمر و مسئول شیفت ما شد. اما هیچ‌وقت 

مثل یک مسئول رفتار نمی‌کرد؛ برای ما بیشــتر مثل برادر بود. با همه 

صمیمی و رفیق بود. مهربانی‌اش، صداقت و معنویت در نگاهش، برای 

همه ما الهام‌بخش بود.« او از آخرین روزهای قبل از جنگ می‌گوید: »ده 

روز قبل از شــروع جنگ، سحرگاه برای نجات یک 

مادر باردار اعزام شدیم. 5‌‌‌4 ساعت عملیات طول 

کشــید، از لحاظ روانــی و بدنی وضعیت ســختی 

داشتیم اما مجتبی با تمام توان پای کار بود و به همه 

دلگرمی می‌داد، حواسش به همه چیز بود. خدا را 

شکر توانستیم مادر را نجات و همراه با بچه تحویل 

عوامل اورژانس بدهیم. قبل از جنــگ قرار بود آقا 

مجتبی، من و دوتا دیگر از بچه‌ها با هم برویم مشهد 

زیارت، حتی برنامه‌اش را هم چیدیم. ولی قسمت 

نشد. چهار روز بعد، جنگ شروع شد...«

  نماز آخرش حال دیگری داشت

او درباره لحظه شــهادت دوســتش هم روایت تلخــی دارد: »با هم توی 

عملیات بودیم؛ دو خودرو داشتیم، من در خودروی نجات بودم و مجتبی 

در آمبولانس. درگیر این بودیم که زخمی‌ها را جا به ‌جا کنیم، متاسفانه 

یک لحظه پهپاد دشــمن را از نزدیک دیدیم، من رفتم سمت خودروی 

نجات و داد زدم که بچه‌ها متفرق شوند. بغل آمبولانس ما یک آمبولانس 

دیگر هم بود که آن هدف قرار گرفت ولــی ترکش‌های آن باعث انفجار 

آمبولانس ما شــد. مجتبــی و دو نفــر از بچه‌‌‌های مناطق دیگر، شــهید 

شدند. من فقط شش، هفت متر از او فاصله داشتم. مجتبی از قبل دنبال 

شهادت بود. پدرش هم گفت که همیشه آرزویش همین بود. تازه دوسال 

از ازدواجش می‌گذشت. مجتبی آدمی نبود که به دنیا وابسته باشد و با 

توجه به اخلاقیاتی که داشت می‌گویم که او زمینی نبود. نمازهایش با 

اخلاص کامل بود. آن روز در نماز ظهر، از او فیلم گرفتم، همدیگر را بغل 

کردیم و اصلا فکرش را نمی‌کردم این نماز، آخرین نماز مجتبی باشد.« 

حسین لحظه‌ای سکوت می‌کند و می‌گوید: »بعدازظهر دوشنبه ساعت 

6 مجتبی به شهادت رســید. صبح آن روز که شــیفت را شروع کردیم و 

تیم‌‌‌بندی را انجام دادیم، دوبار گفتم اســم من را 

در آمبولانس بنویس تا با تو باشــم و دوبار این کار 

را کرد ولی دفعه ســوم اســم من را خــط زد. او در 

پایان از تمام داوطلبان هلال احمر تشکر می‌کند 

و می‌گوید: »بچه‌هایــی که بــا زن و بچه، بی‌هیچ 

چشمداشتی، در 12روز جنگ ایستادند. بعد از 

شــهادت مجتبی، حتی آن‌هایی که رفته بودند، 

برگشتند سر شیفت و حتی روز آخر جنگ تعداد 

بچه‌‌‌ها خیلی بیشتر شد، انگار شهادتش باعث شد 

رفاقت‌هایمان محکم‌تر شود. او رفت اما ما با یادش 

ماندیم و خواهیم ماند.« 

همه را تشویق به مطالعه می‌‌‌‌کرد  

احمد دریکونــد درباره برادرش می‌گوید: »من بیســت و چهار ســال 

از عمرم را بــا داداش رضــا گذراندم. رفیــق نبودیم، ما یکــی بودیم. 

همبازی، هم‌مدرســه‌ای، هم‌دانشــگاهی، همکار. در روســتا با هم 

زندگی می‌کردیم، کشــاورزی می‌کردیم، با هم درس می‌خواندیم. 

رضا برای مــن فقط برادر نبــود؛ راهنما بــود، پناه بود. رضــا یک آدم 

معمولی نبود. من اگر می‌دیدم غیر از شهادت و به نحو دیگری از دنیا 

می‌رود، به نظام هستی شک می‌کردم. زندگی‌اش، ادبش، متانَتش، 

نظم بی‌نظیرش، همه‌چیزش در اوج بــود. اهل ورزش و مطالعه بود؛ 

کشــتی، بدنســازی، دوهای طولانــی، در کنــار مطالعــه‌ کتاب‌های 

دفاع مقدس. می‌گفــت فکر هم مثل بدن به تغذیــه نیاز دارد و غذای 

فکر کتاب اســت. او همیشــه من را به درس خواندن تشویق می‌کرد 

و تشویق‌ها و پشتیبانی‌های او باعث شد درســم را ادامه دهم. حتی 

همســرش را در دوران بــارداری برای شــرکت در کنکــور همراهی 

می‌کــرد و می‌گفت: »تــو فقــط درســت را بخوان، مــن همــه چیز را 

پشتیبانی می‌کنم.« رضا فقط در خانواده فعال نبود. در هیئت تعزیه، 

موکب‌ها، هیئت‌های روستا و شهر، تعزیه‌خوانی، اسکان زائران و... 

خلاصه همیشــه پا کار بود. او عضو هیئت امنای هیئت‌های مختلف 

بود، گاهی خودش تعزیه می‌خواند و گاهی مسئولیت کل موکب را بر 

عهده می‌گرفت. پسرش داخل تعزیه امسال به جای بابای شهیدش 

نقش بازی کرد«.

آن شب که آسمان نزدیک‌تر بود  

با تمــام ایــن توصیفــات، شــنیدن لحظه 

شــهادتش هم تلخ اســت و هم باصلابت. 

احمد تعریف می‌کند: »ساعت 4صبح روز 

حمله، من رفتم ســر کار و داداش نیامده 

بود. عصر آمدم  خانــه پدری و داداش هم 

همان‌جــا بود، نشســتیم میــوه خوردیم و 

بعد گفت می‌‌‌‌رود بــرای بچــه‌اش که تازه 

به دنیا آمده بود خریــد کند. در حیــاط را برایش باز کــردم... رفت. 

دیگر ندیدمش. من از داداش خبر نداشــتم تا ســاعت 10 شــب که 

تماس گرفتم دیدم تلفنش خاموش اســت و به خانمــش زنگ زدم و 

گفت از ســاعت 8 رفته ســرکار. ســاعت یک بامداد یکی از دوستان 

تماس گرفت و گفت از رضا خبر داری؟ من گفتم رفته سمت پادگان 

و گوشی‌اش خاموش اســت، او هم چیزی نگفت ولی من یک مقدار 

شــک کردم. از یکــی از دوســتان  جویا شــدم و دیــدم پــادگان امام 

علی)ع( هدف اصابت قرار گرفته ولی آماری نیامده اســت. ساعت 

حدود 4صبح، بیتاب شدم و اســترس داشتم. رفتم بیمارستانی که 

گفته بودنــد مجروحان حملــه را آورده‌اند. وقتی از بچه‌‌‌‌ها پرســیدم 

رضا اینجاســت؟ کســی چیزی نگفت و فقــط گریه کردنــد، من باور 

نمی‌‌‌‌کــردم و گفتم رضــا 20 روز اســت بچه‌اش بــه دنیا آمــده و قرار 

بوده شــیرینی بچه‌اش را بدهد. لحظه‌ای که پیکرش را دیدم، انگار 

همه چیــز در من ایســتاد. مگــر می‌شــد این‌همه خلــوص و نجابت، 

زمینی بماند؟« حالا که نیست، احمد با همان نگاهِ رضا به دنیا نگاه 

می‌کنــد. می‌گوید: »همیشــه می‌گفت »الهی رضــا برضاک« خدایا 

راضی هستیم به رضای تو. در بیوی صفحه اینستاگرام رضا ساده و 

بی آلایش نوشته شده، خدایا شــکرت. ما هم با همین عقیده و تفکر 

برای این مســئله خدا را شکر می‌کنیم. من 

به مادر و خواهرهایــم می‌گفتم که حضرت 

زینب)س( بعد از آن همه مصیبت، یزید از او 

می‌پرسد که چه دیدی؟ حضرت زینب)س( 

جواب می‌دهد »ما رأیتُ الا جمیلا... « ما در 

این مســیر هیچ چیز جز زیبایی ندیدیم. ما 

هم از زندگی و از شــهادت رضــا جز زیبایی 

ندیدیم«.

پهپاد دشمن، آمبولانس را زد
 دوست و همکارش شهید مجتبی ملکی

 امدادگری که به آرزویش رسید

قرار بود شیرینی تولد فرزندش را بدهد  
گفت‌‌‌‌وگو با برادر شهید رضا دریکوند که اهل مطالعه و ورزش بود و محور 

فعالیت‌‌‌‌های مختلف فرهنگی روستای‌‌‌‌شان     

‌‌ روزها گذشته اما هنوز صدای خنده‌هایش در راهروهای پایگاه 
می‌پیچد و جای خالی‌اش کنار آمبولانس ســنگینی می‌کند. 
شهید مجتبی ملکی، امدادگر فداکاری بود که در میانه‌ آتش 
و آوار تجاوز دشــمن، جان خــود را فدای نجات جــان دیگران 
کرد؛ درست مثل بسیاری از داوطلبان هلال احمر که بی‌هیچ 
چشمداشــتی، تنها با دل و ایمانشــان، در خط مقــدم بحران 
ایســتادند. گفت‌وگویی داریم با یکی از دوســتان و همکاران 

صمیمی‌اش؛ کسی که هنوز باور ندارد مجتبی دیگر نیست...

در خانــه‌ای که طنین روضــه و صدای مداحی، سال‌هاســت شایان اله‌‌‌آبادی |   روزنامه نگار
با دیوارهایش عجین شــده، پســری متولد شــد که نامــش را به 
عشق امام هشتم، رضا گذاشتند. حالا، در حدود چهلمین روز 
پرکشــیدنش، برادر کوچک‌ترش، احمد، از مردی می‌گوید که 

سکوتش درس بود، نگاهش فهم بود و رفتنش، حجت.


